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فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

دوربین ها نقشی در جریمه ماسک ندارند
گروه حوادث: جریمه متخلفانی که از ماسک استفاده نمی‌کنند از سوی 
مأمــوران نیروی انتظامی انجام می‌شــود و دوربین‌هــای کنترل ترافیک 

نقشی در این میان ندارند.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این باره به 
ایسنا، گفت: مأموران ما برای جریمه رانندگان خودروهایی که از ماسک 
اســتفاده نمی‌کننــد از دوربین‌هــای کنتــرل ترافیــک اســتفاده نمی‌کنند 
و با چشــم ایــن خودروها را رصــد می‌کننــد. در اتوبوس‌ها نیــز مأموران 
با متوقف کردن اتوبوس وارد آن شــده و اگر مســافری ماســک نداشــته 
باشــد به آنها تذکر داده می‌شــود، در مترو نیز از ورود افراد فاقد ماسک 
جلوگیری می‌شــود. وی با بیان اینکه گشــت‌های مشترک پلیس، وزارت 
بهداشــت، صنوف و... در پی مصوبه و درخواســت ســتاد مقابله با کرونا 
در تهران ایجاد شــده اســت، گفت: نزدیک به ســه هفته است که تذکر و 
ارشــاد را شــروع کرده‌ایــم و حدود یک هفته اســت کــه جریمه‌ صنوف و 

خودروها نیز در کنار تداوم تذکر آغاز شده و در حال انجام است.
وی بــا بیان اینکــه موضوع ســامت جامعه در صــدر مأموریت‌های 
اولویتــی پلیــس قــرار دارد، ادامــه داد: تذکر بــه افرادی کــه پروتکل‌ها و 
مقررات را رعایت نمی‌کنند و جان و ســامتی دیگران را نیز به مخاطره 
می‌اندازنــد، در حــال انجــام اســت. همچنیــن خودروهــا و صنوفــی که 
پروتکل‌ها را رعایت نکرده بودند هم جریمه و پلمب شدند. طبق اعلام 
ســتادملی مقابله با کرونا استفاده از ماســک از در خانه‌ها اجباری است 
و تمــام شــهروندان بایــد آن را رعایت کنند. البته در مــورد عابران پیاده 
فقط بحث تذکر مطرح اســت و گشــتی‌های ما بیشــتر به این افراد تذکر 
می‌دهنــد و اعمــال قانــون و جریمه‌ای مطرح نیســت. البتــه همان‌طور 
که قبلًا گفتیم سرنشــینان خودرو باید ماســک بزننــد و فقط خودروهای 
تک سرنشــین به‌دلیل استفاده نکردن راننده از ماسک جریمه نخواهند 
شــد، در غیر این صــورت به ازای راننده بدون ماســک ۱۰۰ هزار تومان و 
به ازای هر مســافر یا سرنشینی که ماســک نداشته باشد، ۲۰ هزار تومان 

جریمه صادر خواهد شد. 

سرقت مسلحانه ناکام از مهد کودک
گروه حوادث/ 3 سارق مسلح که قصد سرقت از یک مهدکودک را داشتند، 

از سوی پلیس دستگیر شدند.
ســرهنگ »محمدرضا ملکوتی« رئیس کلانتری پاســداران گفت: صبح 
روز جمعــه نهم آبان خبــری از مرکز فوریت‌های پلیســی110 مبنی بر اینکه 
راننده و دو سرنشین یک دستگاه خودروی سواری 206 قصد سرقت از مهد 
کودکی را دارند، به پلیس اعلام شد و بلافاصله گشت انتظامی کلانتری 102 

پاسداران برای بررسی موضوع به نشانی اعلامی اعزام شدند.
وی تصریــح کرد: با حضور گشــت خودرویی کلانتری، مأمــوران اعزامی 
مشــاهده کردنــد راننــده و دو سرنشــین یــک دســتگاه خــودروی پــژو206 با 

استفاده از دیلم در حال تخریب در ورودی یک مهدکودک هستند.
این مقام پلیســی با اشــاره به اینکه ســارقان با مشــاهده گشت انتظامی 
قصد فرار از محل را داشــتند، گفت: دســتور توقف و ایســت صــادر و یکی از 
سارقان که خود را در حلقه محاصره مأموران دید با استفاده از سلاح گرم به 
سمت مأموران یک تیر شلیک کرد که مأموران گشت کلانتری موفق شدند 

در یک عملیات پلیسی متهمان را خلع سلاح کنند.
کلانتــر محلــه پاســداران بــا بیــان اینکــه در ایــن عملیات هر ســه متهم 
دستگیر و به همراه خودروی 206 به کلانتری انتقال یافتند، افزود: متهمان 
40 تا 45 ســاله به جرم ارتکابی در کلانتری اعتراف کردند و برای تحقیقات 

تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

دستگیری زن کلاهبردار با 40 شاکی
گروه حوادث: زن میانسال با جعل رسید پرداخت بانکی از فروشندگان کالا 

در سایت‌های اینترنتی کلاهبرداری می‌کرد.
ســرهنگ »علی عزیزخانی«، رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ در تشریح این خبر گفت:  اوایل مهر پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری 
در شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران تشکیل و برای رسیدگی تخصصی 
بــه پایگاه هشــتم پلیس آگاهــی ارجاع شــد. محتویات پرونده نشــان از این 
داشــت، شاکی یک دستگاه گوشــی موبایل A۱۰ را به مبلغ ۳ میلیون تومان 
بــرای فروش در فضای مجازی آگهی کرده ‌اســت و زنی میانســال به عنوان 
خریدار با وی تماس گرفته و پس از هماهنگی برای بازدید گوشــی به محل 
قرار رفته و  مبلغ خرید را از طریق اپلیکیشــن‌های بانکی پرداخت  و رســید 
آن را به شاکی نشان داده است. شاکی هم گوشی را به او تحویل داد اما پس 
از مدتی متوجه شد هیچ وجهی به حسابش واریز نشده و تصویر اپلیکیشن 

پرداخت، جعلی بوده ‌است.
ایــن مقــام انتظامی بیان داشــت: تیمــی از کارآگاهان مبــارزه با جعل و 
کلاهبرداری این پایگاه مســئولیت پرونده را برعهده گرفتند و موفق شــدند 
در تحقیقات پلیســی، هویت متهــم به نام »مریم« دارای ســوابق مختلف 
کیفــری را شناســایی کننــد کــه مشــخص شــد متهم اکنــون تحــت تعقیب 

کارآگاهان پایگاه‌های دوم و سوم پلیس آگاهی به جرم کلاهبرداری است.
عزیزخانی با این توضیح که مریم پیش‌تر به جرم ســرقت مسلحانه در 
سال ۹۰، سرقت به عنف )زورگیری( در سال ۹۵ و سرقت اماکن در سال ۹۷ 
دستگیر شده بود، افزود: مخفیگاه متهم در حوالی خیابان جیحون شناسایی 
و دســتگیر شــد و پس از انتقال به پایگاه هشــتم به ۴۰ فقره کلاهبرداری به 

شیوه جعل رسید پرداخت بانکی اعتراف کرد.

شمار قربانیان زلزله ترکیه به 50 نفر رسید
گــروه حوادث: شــمار تلفات 
زمین‌لرزه روز جمعه  ترکیه 

از 50 نفر فراتر رفت.
اســپوتنیک  گــزارش  بــه 
مرکــز  اعــام  بنابــر  نیــوز، 
شــرایط  و  بلایــا  مدیریــت 
شــمار  ترکیــه  اضطــراری 
 6/6 لــرزه  زمیــن  تلفــات 
ریشتری روز جمعه که غرب 
ازمیــر را لرزانــد، بــه 51 نفــر 

افزایش پیدا کرد. این مرکز اعلام کرد:  نیروهای امداد و نجات همچنان در 
حال جست وجو در میان آوارهای به جا مانده از ۹ ساختمان هستند.

 این زمین لرزه در یونان نیز احســاس شــد و مرکز لرزه نگاری این کشــور 
بزرگــی زمیــن لــرزه را ۶.۹ ریشــتر اعلام کرد که کانــون آن در دریــای اژه و در 

نزدیکی ازمیر بوده است.
گزارش‌هــا حاکــی از آن اســت بــه دنبــال ایــن زمین لــرزه دســت‌کم ۲۰ 
ســاختمان در ازمیــر تخریب شــدند در ایــن زلزله 900 نفــر تاکنون مصدوم 
شــده‌اند. این زمین لرزه موجب وقوع سونامی خفیف و جاری شدن آب در 

خیابان‌های شهرهای ساحلی شد.
به گفته شهردار ازمیر، حدود ۱۸۰ نفر هنوز در میان آوار گرفتار هستند.

همچنیــن ایــن زمین‌لــرزه در جزیــره ســاموس در یونان نیز با خســارت 
همراه بوده و موجب فوت دو نفر و مصدومیت ۲۰ نفر شده است.
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گــروه حوادث/ یکــی از ســارقان گردنبنــد طلای علی 
دایی پس از دســتگیری مدعی شــد نمی‌دانســتیم از 

چه کسی سرقت می‌کنیم.
عصــر  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
پنجشنبه 8 آبان، علی دایی از دفتر شرکتش واقع در 
خیابان آصف خارج شــد تا همراه دخترش به‌سمت 
خــودرواش برود اما ناگهان مــرد جوانی به او نزدیک 
شــد و در یــک درگیری با تهدید گردنبند او را ســرقت 
کرد و بلافاصله ســوار بر موتورســیکلت همدستش از 

محل متواری شد.
گزارش این ســرقت بلافاصله به پلیس و بازپرس 
دادسرای ویژه سرقت اعلام شد و با صدور دستورات 
قضایی تحقیقات برای دســتگیری متهمان آغاز شد. 
در ادامــه بررســی‌ها، کارآگاهــان اداره آگاهــی موفــق 
شــدند هویت متهمان را به‌دست آورند. سرانجام دو 
روز بعد از این ســرقت یعنی روز شنبه مأموران اداره 
آگاهی راکب موتورســیکلتی که اقدام به سرقت کرده 
بود را در اطراف تهران بازداشت کردند. متهم جوان 

در بازجویی‌ها به سرقت گردنبند اعتراف کرد.
تحقیقات برای دستگیری همدست او ادامه دارد 
و متهم 27 ســاله به دستور بازپرس پرونده در اختیار 

کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شد.

گفت‌و‌گو با سارق موتورسوار
ëë دزدی کســی  چــه  از  می‌دانســتید  ســرقت  موقــع 

می‌کنید؟
نه اصــاً تصــور نمی‌کردیم ســوژه مان علی دایی 
باشــد مــا ســوار بــر موتــور در خیابان‌ها می‌گشــتیم تا 
طعمه مناسبی پیدا کنیم. ماده مخدر شیشه مصرف 

کرده بودیم و اصلًا در حال خودمان نبودیم.
ëëچطور سرقت کردید؟

من روی موتور نشســته بودم. همدستم پیاده شد 
و به‌ســمت علی دایی رفت و با او درگیر شد. گردنبند 

را قاپید و هر دو با موتورسیکلت فرار کردیم.
ëëکی متوجه شدی که مالباخته علی دایی است؟

بعد از ســرقت، همدســتم گفت فکــر کنم از علی 
دایــی ســرقت کردیــم خیلــی شــبیه او بــود آن زمان 
بازهــم بــاورم نشــد و بــا خــودم گفتم بــدل آدم‌های 

مشــهور زیاد اســت. ولی بعــداً که در فضــای مجازی 
هــم فیلم ســرقت و هم خبر را دیدیم، متوجه شــدم 

که خودش بوده و خیلی ترسیدم.
ëëبا گردنبند چه کردید؟

در یــک طلافروشــی در اطراف تهــران 50 میلیون 
تومان فروختیم.

ëë بعد از ســرقت شــایعه شــد که افــرادی شــما را اجیر
کرده‌اند تا از علی دایی سرقت کنید درست است؟

اصــاً چنیــن حرفی درســت نیســت. این ســرقت 
کامــاً اتفاقــی بود و واقعــاً آن لحظه ما علــی دایی را 
نشــناختیم. واقعاً ما حال خوبی نداشتیم و به‌همین 
دلیــل بــود کــه او را نشــناختیم و ایــن ســرقت هــم با 
برنامه‌ریزی قبلی و طراحی از ســوی کســی نبود. من 
خودم عاشــق علی دایی هستم او افتخار ایران است 
همیشه بازی‌هایش را نگاه می‌کردم نوجوان که بودم 
در زمین خاکــی فوتبال بازی می‌کردم و علی دایی را 
اســطوره خودم می‌دانســتم. اما کم کم معتاد شــدم 
و همــه آرزوهایــم از بین رفت و زندگی‌ام را از دســت 
دادم و ســارق شــدم. الان هــم خیلی پشــیمانم خدا 

کند مرا ببخشد.
ëëهمدستت چاقو داشت؟

و  نبــودم  خــودم  حــال  در  اصــاً  زمــان  آن  در 
نمی‌دانم چاقو داشــت یا نه. الان هم فراری اســت و 

خبری از او ندارم.
ëëشغلت چیست؟

در کار ساخت در و پنجره بودم.
ëëسابقه داری؟

بله. تا به‌حال ســه بار به‌خاطر ســرقت و زورگیری 
بازداشت شده‌ام.

پشیمانم ، امیدوارم مرا ببخشد
سارق گردنبند علی دایی:

رهایی از قصاص پس از 19 سال
گروه حوادث/ پســر جوان که 19 ســال قبل پدر دوســتش را با همدســتی 
او و مادرش به قتل رســانده و به قصاص محکوم شــده بود در حالی که 
موفق شده رضایت اولیای دم را جلب کند بزودی از زندان آزاد خواهد 

شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران« 19 ســال قبل جســد سوخته مرد 
میانســالی در یکی از خیابان‌های فردیس کرج توســط رهگذران کشف و 
با اعلام ماجرا به پلیس تحقیقات در این پرونده آغاز شــد. با شناســایی 
هویــت مقتــول خانــواده وی بــه اداره آگاهــی احضار شــدند امــا پس از 
تحقیق و بازجویی کارآگاهان دریافتند همسر و پسر مقتول تناقض‌گویی 
دارنــد. بنابراین بازجویی‌هــا ادامه یافت تا اینکه همســر مقتول راز قتل 

شوهرش را فاش کرد.
وی مدعی شد که شوهرش زیاد مشروب مصرف می‌کرده و به خاطر 
همیــن رفتــار بدی با او داشــته و همیشــه بداخلاق بوده اســت. فریبا در 
اعترافاتش گفت: یک روز که یکی از دوستان پسرم به نام آرش به خانه 
مــا آمــده بود وقتــی بداخلاقی و بدرفتاری شــوهرم را با مــن دید خیلی 
ناراحت شــد و پــس از مدتی وقتــی برایش درددل کردم پیشــنهاد قتل 
همسرم را داد. شب حادثه به شوهرم قرص خواب‌آور دادیم و با کمک 
پســرم و آرش او را کشــتیم و جســد را از خانه خارج کردیم. بدین‌ترتیب 
متهمان دستگیر شدند و آرش متهم اصلی پرونده به قصاص محکوم 

شد. مادر و پسر نیز به اتهام معاونت به زندان محکوم شدند.
قاضــی نریمانــی رئیس شــعبه ششــم جرایم خــاص اجــرای احکام 
دادگستری کرج درباره این پرونده به خبرنگار »ایران« گفت: با گذشت 19 
ســال از این ماجرا با توجه به اینکه اولیای دم برای اجرای حکم قصاص 
آرش حاضــر نشــدند و وی بلاتکلیــف در زنــدان مانده بود ســعی کردیم 
شــاکیان پرونــده را پیــدا کنیم یکی از آنها فــوت کرده و دیگــری هم که به 
خارج از کشــور رفته بود به هر حال توانســتیم رضایت اولیای دم را جلب 
کنیم و این متهم که در زمان وقوع قتل 18ســال داشــت با توجه به اینکه 

19 سال در زندان مانده بود بزودی از زندان رجایی شهر آزاد خواهد شد.

گــروه حــوادث / پولــی کــه برادرعــروس از داماد 
گرفتــه بود تا پدرش را به ایــن ازدواج راضی کند 
در حالی باعث قتل وی شــد که متهم بعد از دو 

سال فرار سرانجام دستگیر و محاکمه شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
به این پرونده از ســال 97 با کشــف جسد نگهبان 
کارش  محــل  در  کاره  نیمــه  ســاختمان  یــک 
آغــاز شــد و آثــار به‌جــا مانده روی جســد نشــان 
مــی‌داد قاتل پــس‌از درگیری بــا مرد جــوان او را 
بــا ضربــات متعــدد چاقــو از پــا در آورده اســت. 
تحقیقــات مأموران با شناســایی هویت مقتول و 
خانواده‌اش که اهل افغانستان بودند ادامه پیدا 
کرد و مشــخص شــد که فقــط خواهــر مقتول در 
ایران زندگی می‌کند. در حالی‌که خانواده مقتول 
برای طرح شکایت به ایران احضار شده بودند و 
تحقیقات پلیس برای شناســایی قاتــل تقریباً به 
بن‌بست رسیده بود، برادر مقتول سرنخ جنایت 

را به مأموران داد.
او پــس از تمــاس بــا پلیــس ایــران گفت: من 
قتــل  معمــای  می‌توانــد  کــه  می‌دانــم  را  رازی 
بــرادرم را فــاش کنــد. بــرادرم چند ســال قبل از 
شــوهرخواهرم پولــی قــرض گرفتــه بــود و پــس 
نمــی‌داد و شــوهرخواهرم از دســت او عصبانــی 
بــود. از آنجــا که برادرم مرد آرامی بود و با کســی 
هــم دشــمنی نداشــت فکــر می‌کنم علــت قتل 

برادرم همین موضوع باشد. شوهرخواهرم چند 
روز پیــش از ایــن ماجــرا با مــن تمــاس گرفت و 
پیگیر برادرم شد که من گفتم او در تهران سرکار 
اســت. بعد هــم خواهرم را برداشــت و به تهران 

آمد.
پس‌از این اظهارات مأموران به سراغ مجتبی 
و  شناســایی  را  او  و  رفتــه  مقتــول  شــوهرخواهر 
دســتگیر کردنــد. امــا او در ابتدا منکر قتل شــد تا 
زمانی که خواهر مقتول به پلیس گفت: شــوهرم 
روز حادثــه گفته بــوده که با بــرادرم قرار ملاقات 
دارد. همین موضوع باعث شد تا مجتبی به قتل 
برادرزنــش اعتراف کنــد و در توضیــح ماجرا نیز 
گفت: چهارسال قبل عاشق لاله شدم و به خاطر 
ازدواج بــا او مطابــق رســم افغان‌هــا شــیربهای 
ســنگینی را جور کردم تا بــه خانواده‌اش بدهم و 
بتوانــم بــا لالــه ازدواج کنم اما پــدرش راضی به 
ازدواج دختــرش بــا من نمی‌شــد تا اینکــه برادر 
لالــه از مــن خواســت بــرای رضایــت گرفتــن از 
پــدرش پولی بــه او بدهم البته قرار شــد آن پول 
را به‌صــورت قــرض یک ماهــه بــه او بدهم. من 
هــم قبول کردم. اما بعد از گذشــت یک ماه او از 
پس دادن پول سر باز زد. بالاخره من و لاله باهم 
ازدواج کردیم و چند سالی هم به‌خاطر همسرم 
سکوت کردم. پس از مدتی متوجه شدم که برادر 
زنم در شــیراز مشــغول به کار شــده به ســراغش 

رفتــم تا پولم را پس بگیــرم، او گفت که قرضش 
را پس می‌دهد اما بازهم پولم را نداد تا اینکه در 
تماس با برادرش متوجه شــدم بــه تهران آمده 
که بازهم به سراغش آمدم، هرچه به او گفتم که 
پولــم را پس بدهد توجهی به حــرف هایم نکرد 
احســاس کردم او از من باج گرفته است، همین 
موضــوع مرا عصبانــی کرده بود. بعــد هم منکر 
بدهی‌اش شــد و شــروع به فحاشــی کرد، با چاقو 
به من حمله کرد و من از شــدت عصبانیت با او 
درگیر شدم، پس از گرفتن چاقو چند ضربه به او 

زدم و فرار کردم.
پس‌از اعترافات متهم، کیفرخواســت علیه او 
صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه 2 دادگاه 
کیفــری اســتان تهران فرســتاده شــد، ســرانجام 

صبح دیروز متهم پشت میز محاکمه ایستاد.
در ابتــدای این جلســه اولیای دم درخواســت 
قصــاص کردند و در ادامه متهم به جایگاه رفت 
و گفــت: مــن از کــرده خــودم پشــیمانم. قصدم 
کشــتن برادرزنــم نبــود و بــرای دفــاع از خــودم 
مرتکــب قتــل شــدم. او از من کلاهبــرداری کرده 
بــود و ایــن موضــوع آزارم مــی‌داد. مــن عاشــق 
زنــم بودم اما حالا او نیز مرا ترک کرده اســت. از 

اولیای دم درخواست بخشش دارم.
بــا پایــان جلســه دادگاه، قضات بــرای صدور 

رأی وارد شور شدند.

ماجرای قتل برادرزن به خاطر بدهی به داماد

مرگ کارگر  ساختمانی زیر آوار

گــروه حوادث: ریــزش آوار در ســاختمان دو طبقه قدیمــی باعث مرگ 
یک کارگر شد.

»جــال ملکــی« ســخنگوی ســازمان آتش‌نشــانی شــهرداری تهران 
دربــاره جزئیات این حادثــه به خبرنگار ایلنا گفت: ســاعت ۱۱:۳۷ ظهر 
یکشــنبه حادثــه آوار ســاختمان در حــال تخریــب در محلــه حکیمیــه، 
خیابان خرم پگاه به ســامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران 

اطلاع داده شد.
وی بــا بیان اینکــه بلافاصله دو ایســتگاه به محل حادثه اعزام شــد، 
ادامــه داد: در یک ســاختمان دو طبقــه قدیمی که کارگــران در حال کار 
بودند به یکباره ســقف طبقه اول تخریب و یکی از کارگران در زیر حجم 

بسیاری از بتن و آهن گرفتار شد.
ســخنگوی ســازمان آتش‌نشــانی شــهرداری تهران خاطرنشان کرد: 
آتش‌نشــانان بــا احتیــاط کامل عملیــات را آغــاز کردند و بعــد از مدتی 
تلاش موفق شــدند پیکر یک مرد ۳۱ ســاله تبعه کشــور افغانستان را از 

زیر حجم زیادی از آوار خارج کنند.
ملکی تصریح کرد: پس از بررســی توســط عوامل اورژانس مشخص 

شد این فرد جان خود را از دست داده است.

وقتــی  تیبــا  راننــده  حــوادث/  گــروه 
تلفــن  گوشــی  ســارقان  تعقیــب  در 
همراهــش بــود، به عمد بــا موتور آنها 
برخــورد کرد تــا از فرارشــان جلوگیری 
کنــد امــا این تصــادف منجر بــه مرگ 

یکی از سارقان شد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
 2 جمعــه  بعدازظهــر  »ایــران«، 
آبان، تصادف مرگبــاری به بازپرس 
کشــیک قتــل پایتخت اعلام شــد. با 
اعلام این خبر، تحقیقات به دســتور 
بازپــرس جنایــی آغــاز و بررســی‌ها 
نشــان می‌داد تصادف خودروی تیبا 
با سرنشــینان موتورســیکلت، مرگ 
زده  رقــم  را  موتورســواران  از  یکــی 

است.

ëëتعقیب و گریز
طبــق تحقیقات میدانی مشــخص 
شد موتورســواران سارقان گوشی تلفن 
در  و  بوده‌انــد  خــودرو  راننــده  همــراه 
تصــادف با خــودروی تیبا یکــی از آنها 
به کام مرگ رفته بود. در نخستین گام 
مأموران به سراغ راننده 35 ساله رفته 

و به تحقیق از او پرداختند.
مرد جوان گفت: ســوار خودروام در 
حال عبــور از خیابانی در شــرق تهران 
بودم که ناگهان تلفن همراهم به صدا 
درآمــد. همان‌طور کــه در حال حرکت 
بــودم تلفن را پاســخ دادم و با دســتی 
که به ســمت پنجره خودرو بود گوشــی 
را گرفته و مشــغول گفت‌و‌گــو بودم که 
ناگهان دو پسر جوان موتورسوار گوشی 

تلفــن همراهم را قاپیدند و با ســرعت 
فرار کردند.

ëëتصادف عمدی
بــه  ســرقت  از  پــس  داد:  ادامــه  او 
تعقیب آنها پرداختم تا گوشــی تلفنم 
را پس بگیرم. حــدود 50 متری آنها را 
تعقیب کردم که ناگهان تعادلشــان را 
از دست دادند و روی زمین افتادند که 
ایــن حادثه باعث مرگ یکــی از آنها و 

مجروح شدن دیگری شد.
در حالــی کــه راننــده جــوان چنیــن 
اظهاراتــی داشــت، همدســت ســارق 
بــه مأمــوران گفت: مــا بعد از ســرقت 
و  کردیــم  فــرار  همــراه  تلفــن  گوشــی 
راننــده هم به تعقیب ما پرداخت. 50 
متــری رفته بودیم که او بــا خودرواش 

به موتورسیکلت ما کوبید و تعادلمان 
را از دســت دادیــم و بــا زمیــن برخورد 
کردیــم، در این حادثه ســر دوســتم به 

زمین خورد و جان باخت.
ëëتأیید کارشناسی

در ادامه تحقیقات از شاهدان، آنها 
نیــز اعلام کردند که راننده تیبا به عمد 
به موتورســواران کوبیده و باعث برهم 
خــوردن تعادل آنها شــده اســت. این 
موضــوع را کارشــناس تصادفــات نیــز 

تأیید کرد.
جنایــی  بازپــرس  ترتیــب  بدیــن 
دســتور بازداشــت راننده تیبــا را صادر 
در  بیشــتر  تحقیقــات  بــرای  او  و  کــرد 
اختیــار کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس 

آگاهی پایتخت قرار داده شد.

گــروه حوادث/ درگیری دو مرد میانســال بر ســر خرید و فروش 
لوازم یدکی خودرو با قتل یکی از آنها پایان یافت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، بعد از ظهر روز جمعه 
نهم آبان به‌دنبال تماس تلفنی با مرکــز فوریت‌های 110 وقوع 
قتــل مردی حدود 45ســاله در خیابان شــبرغان کرج به پلیس 
گزارش شد. خیلی زود تیمی از کارآگاهان جنایی در محل قتل 
حضور یافتند و با جســد مرد جوان که در انبار لوازم یدکی روی 

زمین افتاده بود روبه‌رو شدند.

تیم پزشکی که در محل جنایت حضور داشتند در نخستین 
معاینــات پزشــکی علت مــرگ را ضربــه مغزی اعــام کردند. 
خانــواده مقتــول کــه در صحنــه جنایــت حضــور داشــتند به 
کارآگاهان گفتند: دوســت پدرمان برای خریــد و فروش لوازم 
یدکــی به انبار پدرم کــه طبقه پایین خانه‌مان اســت آمده بود 
ســاعت‌ها گذشــت اما خبری از پدرمان نشــد تا اینکــه نگران 
شــدیم و به انبار رفتیم و جسد او را که روی زمین افتاده بود پیدا 
کردیــم. به‌دنبال اظهارات خانواده مقتول ســیروس 46ســاله 

تحــت تعقیب پلیس قــرار گرفت و او صبح دیروز بازداشــت 
شــد. ســرهنگ محمد نادربیگی رئیــس پلیس آگاهی اســتان 
البرز در گفت‌و‌گو با خبرنــگار »ایران« گفت: این متهم پس از 
دقایقی بازجویی سرانجام لب به اعتراف گشود و راز جنایتش 
را برملا کرد. او گفت مدتی بود که به خاطر خرید و فروش لوازم 
یدکی باهم اختلاف حســاب مالی پیدا کــرده بودیم روز حادثه 
به دنبال اختلافی که داشــتیم به انبــار وی رفتم و جرو بحثمان 
شــد بعد درگیر شدیم و نمی‌دانم چه شد که من با یکی از همان 

لوازم یدکــی که آنجا بود به ســر او زدم. اصلًا قصد کشــتن او را 
نداشتم این درگیری ناگهانی اتفاق افتاد وقتی به او ضربه زدم 
او روی زمین افتاد و بیهوش شــد من از ترس پا به فرار گذاشتم 
اما می‌دانســتم که بزودی دســتگیر خواهــم شــد. وی در ادامه 
گفت: به خاطر وقوع این حادثه تلخ بشــدت پشــیمانم من به 
خاطر یک لحظه عصبانیت مرتکب جنایت شدم. این متهم 
هم‌اکنون برای تکمیل پرونده و ادامه بازجویی‌ها تحت اختیار 

مأموران پلیس آگاهی استان البرز قرار دارد.

قتل در انبار لوازم یدکی خودرو


